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   »هاي آب در شعله«و  »وداع با اسلحه«تطبیقی رمان  تحلیل

 بر اساس نظریۀ دوسویگی باختین

 *فهیمه شفیعی 

 **زهرا قرقی 

 ***ه آشوريهنگام

   چکیده

است کـه در آن صـداي نویسـنده     »باختین«بخشی از نظریۀ چندصدایی  ،دوسویگی

. یابد مختلف در متن بازتاب می فنونها اهمیت دارد و با  به موازات صداي شخصیت

 »وداع با اسلحه«تحلیلی است، دو رمان  - پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی

 بـه صـورت  نوشتۀ مرتضی مردیهـا را   »هاي آب شعله در«نوشتۀ ارنست همینگوي و 

پاسخ به این پرسش بنیادي است که  ،هدف از این پژوهش. کندمیتحلیل تطبیقی 

القـاي   بـراي  فنـونی دو نویسندة ایرانی و آمریکایی بر مبناي نظریۀ بـاختین از چـه   

بخـش  دهد که در  هاي پژوهش نشان می یافته. اند صداي خود در متن استفاده کرده

سویی خود را با  ها، هم گذاري شخصیت نام فنبرداري، نویسندة هر دو رمان از  سبک

در «هـا در رمـان    دهنـد، بـا ایـن تفـاوت کـه شخصـیت       ها نشان مـی  نیت شخصیت

در . گذاري آنها نیز بر همین اساس اسـت  ، تیپیک هستند و شیوة نام»هاي آب شعله

کــاترین و     ن و رفتــار شخصــیت، گفتمــا»وداع بــا اســلحه«بخــش نقیضــه در رمــان 

در . گر نـوعی نقیضـه اسـت    تداعی ،تفاوت راوي نسبت به جنگ همچنین صداي بی
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صـداي   سویه دیگرتفاوت آهنج نسبت به جنگ  ، صداي بی»هاي آب در شعله«رمان 

صـورت    بـه  »وداع بـا اسـلحه  «گفتمان شفاهی در رمان . مقدس و جدي جنگ است

، گفتمـان سـتون   »هـاي آب  در شـعله «و در رمـان  گفتمان ارتش و گفتمان مـذهب  

  . پنجم، سپاه و ارتش بر متن احاطه دارند

  

در  و گفتـار دوسـویه، چندصـدایی، بـاختین، وداع بـا اسـلحه      : هاي کلیدي واژه

  .هاي آب شعله
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   مقدمه

هاي ادبی در حـوزة ادبیـات داسـتانی اسـت کـه در آن پدیـدة        گونهرمان جنگ، یکی از 

به دلیل نوع روایت که محـلّ ظهـور و    جریان ادبیاین . گیرد یت قرار میمحور روا ،جنگ

توانـد محـلّ    هاي متعـدد و متنـوع اسـت، ماهیتـاً مـی      ها و شخصیت بروز صداي گفتمان

ظرفیت بیشتري براي تکثـر صـداها    ،صدا هاي تک تضارب آرا قرار بگیرد و در مقابل رمان

 . داشته باشد

ادبی، یکـی از مقـولات مهمـی اسـت کـه تمرکـز و        در حوزة نقد 1نظریۀ چندصدایی

این اصطلاح که در اصـل از موسـیقی   . تأکید آن بر حضور صداهاي مختلف در متن است

از نظـر بـاختین،   . دهـد  گرایی باختین را شکل می شده، مفهوم مرکزي نظریۀ مکالمهگرفته 

را به نمـایش   هاي ایدئولویکی متنوعی موضع ،به موجب چندصدایی، صداهاي متعدد رقیب

وگو درگیر  هاي نویسنده، در گفت طور یکسان و فارغ از محدودیت  توانند به گذارند و می می

  . )101: 1398مکاریک، ( یابد هیچ دیدگاهی بر دیدگاه دیگر برتري نمیبنابراین . شوند

گیرد و یکی از مباحث مطـرح   ابعاد مختلفی را در برمی ،این نظریه در دیدگاه باختین

بـه  . هاسـت  مؤلـف بـا شخصـیت    /مراتبی نویسـنده  شکستن وضعیت سلسله  آن، درهمدر 

ها برداشـته   هاي چندصدایی، مرز معهود بین نویسنده و شخصیت تعبیري دیگر، در رمان

ها نیز از  حق سخن گفتن دارد، شخصیت ،شود و به همان میزان که مؤلف یا نویسنده می

نویسـنده در رمـان   «س در رمان چندصـدایی،  بر همین اسا. مند هستند چنین حقی بهره

 »اما تقریباً بدون زبـان مسـتقیم خـاص خـود     ،خویش حضور دارد و همه جا حاضر است

 . )41: 1377پوینده، (

هایی با محوریت جنگ، نویسـنده   توان چنین اذعان کرد که در رمان با این تعریف می

هـا، از   باشد که دیگر شخصـیت  تواند در رمان به همان میزان استقلال و حضور داشته می

خود به خواننده نیز نقشـی فعـال   خوديتواند به همین موضوع می. جمله قهرمان یا راوي

واقع سازوکار رابطۀ قهرمان و نویسنده در رمـان چندصـدایی صـرفاً منجـر بـه       در. بدهد

بـه  کند و  شکاف بین قهرمان و طرح داستانی را پر می«شود، بلکه  استقلال شخصیت نمی

هاي مختلـف را بـین قهرمـان،     وگو میان ایده جاي انبوهی از وقایع عجیب و غریب، گفت

                                                 
1. polyphony 
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دهـد و   ي بیشتري را به خواننده اختصاص میفضا. کند پذیر می نویسنده و خواننده امکان

بـه عبـارت دیگـر،    . توانند به طور فعالانه در روایت داستان مشارکت کنند خوانندگان می

کس در آن منزوي نیست و همه از مـوقعیتی  هاست که هیچ ایده رمان چندصدایی، رمان

 ).Emerson, 1997: 128( »مساوي برخوردارند

هـاي مختلـف از جملـه راوي و     میـان شخصـیت   ،از سویی دیگر در رمان چندصدایی

روي در رمان جنگ، راوي یـا  از همین. قهرمان با نویسنده نیز تعاملی سازنده برقرار است

توانـد   شـود، مـی   دید او روایت میهان شخصیتی که وقایع و حوادث از زاویقهرمان به عنو

کوشد به اشکال مختلـف آن را تأییـد یـا     ها داشته باشد که نویسنده می نگرشی به پدیده

تنها از خـلال راوي یـا   نویسنده به خود و دیدگاه خود نه که باختین معتقد است. رد کند

از طریـق موضـوع خـود داسـتان تجسـم و تحقّـق       قهرمان و گفتمان و زبـان وي، بلکـه   

مـا  . دهـد  او این کار را با استفاده از دیدگاهی متفاوت از دیدگاه راوي انجام می. بخشد می

داسـتان  . جدا از خواندن داستان راوي، در حقیقت خوانندة داسـتان دیگـر نیـز هسـتیم    

کند و علاوه بـر ایـن    پردازد که راوي روایت می اي که به روایت همان چیزي می نویسنده

حال نویسـنده نیـز همچـون      با این. )117: 1384باختین، ( کند به خود راوي نیز استناد می

تواند از آنچنان استقلالی برخـوردار باشـد کـه بـا      ها می راوي یا قهرمان و دیگر شخصیت

ي باختین در تبیین نوع رابطۀ نویسـنده و راو . موضع آنها به اشکال مختلف همسو نباشد

برد که این اصـطلاح،   هاي رمان از اصطلاح دوسویگی بهره می یا قهرمان و دیگر شخصیت

 .دهد بخشی از نظریۀ چندصدایی او را شکل می

نوشتۀ ارنست همینگوي و بـا ترجمـۀ نجـف     »وداع با اسلحه«در پژوهش حاضر، رمان 

یگی بررسـی  نوشتۀ مرتضی مردیها از منظـر دوسـو   »هاي آب در شعله«دریابندري و رمان 

وجوه اشتراکاتی اسـت کـه در دو    ،آنچه ضرورت این تحقیق را فراهم کرده است. شودمی

هاي مختلف که هر کدام واجـد   تعدد شخصیت ،واقع در این دو رمان در. رمان وجود دارد

. جنبۀ چندصدایی متن را تقویت کرده است ،هاي مختلف هستند ها و ایدئولوژي موقعیت

اند کـه از رهگـذر آن    بهره برده فنونیسندگان رمان نیز به نوبۀ خود از از سویی دیگر، نوی

هـاي   هاي مختلف پی برد و از این منظر، ویژگـی  توان به رابطۀ آنها با متن و شخصیت می

 .کرددوسویگی در هر رمان را واکاوي 
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بر همین اساس در پژوهش حاضـر بـا بهـره گـرفتن از مفهـوم دوسـویگی در نظریـۀ        

هـاي   آنیم تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم که رابطۀ نویسنده با شخصیتباختین بر 

هـاي   در شـعله «نوشتۀ ارنست همینگوي و رمان  »وداع با اسلحه«آمریکایی   رمان در رمان

چگونه و بر  ،نوشتۀ مرتضی مردیها چگونه است و نویسندگان در این دو رمان جنگی »آب

گیرنـد و صـداي    ها، راوي و قهرمان قـرار مـی   صیتمبناي چه تمهیداتی در تعامل با شخ

 رسانند؟ خود را در متن به گوش مخاطب می

 

 پیشینۀ تحقیق

حـال مـا در ایـن      هاي جنگ متعدد است، با ایـن  شده دربارة رمانهاي انجام پژوهش

 »هـاي آب  در شعله«و  »وداع با اسلحه«هایی که مربوط به دو رمان  پژوهشبخش صرفاً به 

 .ردازیمپ ، میاست

مقایسۀ رمـان وداع بـا اسـلحه اثـر     «نامه خود با عنوان در پایان )1402(فرشته بازوند 

، »اثر اسماعیل فصیح در حوزة ادبیات جنـگ و پایـداري   62ارنست همینگوي و زمستان 

وجوه اشتراك و تفاوت دو رمـان یادشـده را ناشـی از فرهنـگ و ایـدئولوژي نویسـندگان       

حـال در    بـا ایـن   .دیدگاهی ضد جنـگ دارنـد   ،که هر دو نویسندهبا این توضیح . داند می

 ،62گرایانه به جنگ وجـود دارد، امـا در رمـان زمسـتان      نگاهی ملی، رمان وداع با اسلحه

  . اي مقدس است مقوله ،آیینی است و دفاع از وطن ،هدف جنگ

بررسـی تطبیقـی شـبکۀ مفهـومی و     « در مقالـۀ  )1401(احسان حضرتی و همکاران 

وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوي و زمین سوخته اثـر  : عناصر روایی دو رمان ژانر جنگ

دو رمان وداع با اسلحه و زمین سـوخته در زمـرة ادبیـات ضـد      بر آنند که »احمد محمود

و  یادشـده بررسـی تطبیقـی دو رمـان    . جنگ، اما در دو بافت موقعیتی متفـاوت هسـتند  

هنگـی، نویسـندگان را بـه سـنجش تطبیقـی پیرنـگ       تحلیل شبکۀ مفهومی و عناصر فر

حقیـق نشـان   تهـاي   یافتـه . داستانی، کاربرد عناصر زبانی و سبکی رهنمون ساخته است

در نهایت به اضطراب متن در زمین سوخته و وقـار و آرامـش در    هاهدهد که این مقول می

  . متن وداع با اسلحه منجر شده است

  هـاي عشـق   مایۀ عشق در رمـان  بازتاب درون«در پژوهش  )1397(پور  خدیجه همتی
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به بررسی تطبیقـی دو   »هاي جنگ حسین فتاحی و وداع با اسلحه ارنست همینگوي سال

رمـان خـود را بـا رویکـرد      ،دارد که حسین فتاحی رمان یادشده پرداخته است و بیان می

مین اساس بر ه. است  مدار دفاع مقدس و همینگوي بر محور انتقاد از جنگ نوشته ارزش

با این توضیح که عشق در اثر فتاحی، منفعـل و  . مفهوم عشق در این دو اثر متفاوت است

اي پویاسـت کـه    ایستا و در خدمت ایدئولوژي است، اما در اثر همینگـوي، عشـق مقولـه   

 . بخشی و رهایی به دنبال دارد نوعی آگاهی

ي آب از مرتضـی  هـا  در شـعله  اندیشۀ وجـودي « در پژوهش )1402(افسانه شیرشاهی 

هاي ایـن تحقیـق نشـان     یافته. پرداخته است این رمانبه بازتاب فلسفۀ وجودي در  »مردیها

هـاي راوي،   اي است که سیر تدریجی اندیشه دهد که ترتیب موضوعات در رمان به گونه می

آمیز برخاسـته از نـوعی خودآگـاهی     شود و در نهایت به بیداري رنج اندیشی آغاز می از مرگ

بر همین اساس در این رمان، رویکردهاي استحسانی، اخلاقی و ایمانی بـه اشـکال   . رسد می

  . هاي متن وجود دارد مختلف در لایه

هاي ادب مقاومت در رمـان در   جلوه«نامه خود با عنوان در پایان) 1401(پریوش رفیعی 

آب، فضـاي   هـاي  با در نظر گرفتن اینکه رمـان در شـعله   »هاي آب اثر مرتضی مردیها شعله

هـاي ادب مقاومـت را در آن    کند، جلـوه  جامعۀ ایران را در دوران انقلاب و جنگ ترسیم می

عبـارت   ،انـد  هاي ادب پایداري که در این پـژوهش بررسـی شـده    مؤلفه. بررسی کرده است

  . شهادت، ایثار، فداکاري، حفظ مرزهاي میهن و ستایش آزادي و آزادگی: است از

تحلیـل سـاختار و محتـواي رمـان در     « اي با عنـوان در مقاله )1400(افسانه شیرشاهی 

 ایـن  هـاي مختلـف نویسـنده در    با در نظر گرفتن دیـدگاه  »هاي آب از مرتضی مردیها شعله

نتایج تحقیـق بیـانگر آن اسـت کـه     . رمان، به بررسی ساختار و محتواي این اثر پرداخته است

اعرانه و نثـر داسـتانی، اسـتفاده از نمادهـاي     هاي ساختاري اثر، تلفیق نثر ش ـ ترین ویژگی مهم

همچنـین از لحـاظ   . دیـد اول شـخص و طـرح و پیرنـگ پرحادثـه اسـت      تازه، انتخاب زاویـه 

واقعیـات را   تـا  محتوایی، مشتمل بر مسائل اساسی دوران مقدس است که نویسـنده خواسـته  

ادبیـات دفـاع    هـاي مختلـف   مؤلفـه تـا  نویسـنده تـلاش دارد    ،از این منظر. بیشتر مطرح کند

 . دست را نشان دهداز این هاییهمقدس شامل شهادت، آزادي، عشق مقدس به وطن و مقول
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 چارچوب نظري و روش تحقیق

  1گفتار دوسویه

دوسویه است کـه چندصـدایی و چنـدواژگانی در اثـر      از نظر باختین، از طریق گفتار

تخابی و رجحان آن بر دیگـر  حقیقت اولویت ان این نوع سخن یا گفتار، در. شود ایجاد می

اش است کـه کلیتـی    دهد و حاکی از نبوغ و ابتکار تحلیلی تخیلی انواع سخن را نشان می

شـود، ارائـه    چنـد صـدا شـنیده مـی    هاي متفاوت که در همۀ آنهـا دو یـا    متنوع از مقوله

. ها صداي شخص سـوم دیگـري   ها و بعضی وقت صداي گوینده، صداي شخصیت: دهد می

. )122: 1387پـور،  زاده و غـلام  غلامحسین( شوند در روابط دوطرفۀ متفاوتی ظاهر میهمۀ آنها 

شـود کـه از رهگـذر     گو برقرار می به تعبیري دیگر، گفتار دوسویه در تعامل بین دو سخن

گوي نخست، شخصیت رمان است که نیت  سخن. شود دو نیت متفاوت نیز آشکار می ،آن

نویسـنده اسـت کـه نیـت او بـا       ،گوي دوم ود و سخنش گفتن برملا می  او در حین سخن

 . ادبی در متن بازتاب یافته است فنونتوجه به 

به عقیدة باختین، دوصدایگی در رمان زمـانی قابـل تشـخیص اسـت کـه گوینـده از       

قول گفته شـده   چنان گوش کند که گویی با علامت نقل ،خواهد تا به کلمات شنونده می

دهد تا بتوانـد   هایی ارائه می ، مثال»ل بوطیقاي داستایفسکیمسائ«باختین در کتاب . است

قـول  هـایی کـه بـا علامـت نقـل      و گفته) گویه تک(قول هاي بدون علامت نقل میان گفته

 .)130-129: 1398مکاریک، ( تمایز قائل شود ،)هاي دوسویه گفته(شوند  مشخص می

ار مسـتقیم  گفت ـ: بنـدي سـخن بـه سـه شـکل ممکـن اسـت        تقسیم ،در نظر باختین

در گفتار مستقیم نویسنده، همـان کـلام    .4، گفتار دوسویه3شده ، گفتار بازنمایی2نویسنده

. شـود  راوي است که خطاب به خواننده یا قهرمان داستان گفته مـی  »واسطه صریح و بی«

و گفتار دوسـویه یـا   . قول مستقیم شخصیت داستانی استشده، همان نقل گفتار بازنمایی

ولی به احتمال  ،گوید آن است که در آن، مؤلف از جانب خود سخن می »یدوصدای«کلام 

؛ )24: 1396ران، دیگ ـاسـتادمحمدي و  (گیـرد   کار مـی   اش به زیاد نگرش دیگري نیز در جمله

بندي، دسـتۀ اول متعلـق بـه راوي و دسـتۀ دوم      توان گفت که در این تقسیم بنابراین می

                                                 
1. Double- Voiced Discourse 
2. Directunmediated discourse 
3. Objecified discourse 
4. Double- Voiced Discourse 
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تنها . شود ام منجر به چندصدایی در متن نمیکدمتعلق به اشخاص داستان است که هیچ

باختین، دوسویگی . )26: 1382مقدادي و یونانی، (شود  در دستۀ سوم آواهاي غیر شنیده می

، اسکاز 2نقیضه یا پارودي ،1بخشی برداري یا سبک سبک :کند را به چهار بخش تقسیم می

 .4و جدل نهانی 3یا طنین

اسـتفاده از  پردازي، نیت نویسـنده معطـوف بـه     در سبک :بخشی برداري یا سبک سبک - 

اندیشۀ نویسنده با اندیشـۀ  . کلام فردي دیگر در راستاي برآوردن خواستۀ خاص خود است

. )131: 1398مکاریـک،  ( رود شود، بلکه در همان جهت به دنبال او می فردي دیگر درگیر نمی

کـلام خـود مطـرح     بخشـی، کـلام دیگـري را در جهـت تأییـد      بنابراین نویسنده در سـبک 

 .شود بر همین اساس صداي نویسنده و صداي شخصیت در یک جهت شنیده می .سازد می

کنـد   گیرد و اهدافی را بر آن اعمال می در نقیضه، نویسنده سبکی را وام می :نقیضه -

که به یک معنا در جهت مخالف هدف اصلی سبکی بوده و یـا حـداقل بـا آن نـاهمخوان     

راسـتا بـا    در این بخش، صـداي نویسـنده هـم   . )123: 1387پور، و غلامزاده  غلامحسین( است

  .کند نوعی آن را نقض می  صداي مسلط بر متن نیست، بلکه به

اي روسی است کـه بـه گفتمـان     اسکاز در اصل کلمه :اسکاز، طنین یا گفتمان شفاهی -

ن تـلاش  این مقوله از جمله مـواردي اسـت کـه بـاختی    . شفاهی یا طنین ترجمه شده است

گفتمـان  . گیري از فرمالیسم روسی در تبیین نگاه پساساختاري خود استفاده کند دارد با وام

شـود کـه تـلاش دارد بـه صـورت خودانگیختـه بـر         اي از نوشتار گفته مـی  شفاهی به گونه

آنچه در این بخش حائز اهمیـت اسـت،   . )253: 1402ران، دیگدست و  پاك( مخاطب اثر بگذارد

ایـن صـدا ممکـن اسـت چنـد موضـوع       . ت که متن را احاطه کرده اسـت کشف صدایی اس

 . متفاوت را پوشش دهد

تـوان در آن   گفتمان جدل پنهانی، نوعی گفتار اسـت کـه مـی    :گفتمان جدل پنهانی -

حضور دیگري را احساس کرد؛ یعنی گفتاري کـه در پاسـخ بـه سـخنان دیگـري شـکل       

در ایـن گفتمـان، صـداي سـومی      ،اسـت  که مشخصچنان. )123: 1396باختین، ( گیرد می

   .کند گو ایجاد می حضور دارد که نوعی تعارض پنهان بین صداي دو سخن

                                                 
1. Stylization 
2. Parody 
3. Oskaz 
4. Hidden Polemic 
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 ها خلاصۀ رمان

 »هاي آب در شعله«خلاصۀ رمان 

هـاي   با تردیدهاي راوي نسبت به عبـود، یکـی از شخصـیت    »هاي آب در شعله«رمان 

نیروهاي سپاه که راوي نیز . کند د میشود و از او با عنوان ستون پنجم یا داستان آغاز می

قرار است در یک عملیات شرکت کنند؛ اما به دلیل  ،یکی از آنهاست، به فرماندهی هاشم

در ادامـه، نیروهـا از اهـواز بـه سـمت      . خـورد  این عملیـات شکسـت مـی    ،نبود تجهیزات

. شـود  دید میپیش از رفتن به مارد، عبود ناگهان ناپ. روند روستاهاي مارد و سلیمانیه می

پـس  . بینـد  دختري زیبا با چشمانی آبی می ،رسند، راوي هنگامی که نیروها به روستا می

. شـوند  منتظره با عبـود مواجـه مـی    از گذشت مدت کوتاهی، هاشم و راوي به شکلی غیر

اهل آن روستا بوده و شب قبـل از حرکـت، او بـه آنجـا      ،عبودکه شود  بعدها مشخص می

در یکـی از  . ختـر زیبـا کـه دخترعمـویش بـوده، ازدواج کـرده اسـت       رفته و بـا همـان د  

عبـود نیـز در ایـن حادثـه     . شوند دهد، بسیاري از نیروها کشته می هایی که رخ می حمله

اما راوي همواره بـا تردیـد بـه    . زنند او نیز شهید شده است شود که حدس می مفقود می

گرفتن تجهیزات به سمت نیروهـاي   راوي به دستور هاشم براي. کند این موضوع نگاه می

نهـد و راوي در نهایـت بـدون     رود؛ اما فرمانده به ایـن درخواسـت وقعـی نمـی     ارتش می

گیـرد   پس از این حملۀ دیگري از سوي نیروهاي عراقی صورت می. گردد تجهیزات بازمی

راوي و . آورنـد  در فصل پایـانی، شـهداي عملیـات را مـی    . شود که در آن آهنج کشته می

پشـتی رؤیـت    کولـه  22جسـد بـا    21 ،رزمانش پس از بازدید از شهدا، برخلاف تصور هم

شود کـه متعلـق بـه عبـود اسـت، امـا        راوي با باز کردن کولۀ اضافی متوجه می. کنند می

. مانـد  اي از ابهام باقی مـی  خودش در میان شهدا نیست و سرنوشت عبود تا پایان در لایه

بـا روان کـردن آب سـد     تا گیرند فرماندهی هاشم تصمیم می رزمان راوي با در ادامه، هم

عملیات به سختی انجـام  . کارون به سوي مقرّ دشمن، یا آنها را فراري دهند یا غرق کنند

  . رسند اما در نهایت حیدر و فرید در این مسیر به شهادت می، شود می

 »وداع با اسلحه«خلاصۀ رمان 

همینگوي دربارة جوانی آمریکایی به نام فردریک  نوشتۀ ارنست »وداع با اسلحه«رمان 

اي اسـت   راننـده  ،فردریک. جنگد هنري است که در جنگ جهانی اول در جبهۀ ایتالیا می
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او در میـان دوسـتان   . هـا و بیمـاران بـه بیمارسـتان اسـت      انتقـال زخمـی   ،که وظیفۀ او

نـام رینالـدي   اش، با کشیش رابطۀ بهتري دارد و با شخصیت نظـامی دیگـري بـه     نظامی

خانه است که او واسـطۀ آشـنایی فردریـک بـا کـارتین بـارکلی، پرسـتاري انگلیسـی          هم

فردریک ابتدا کاترین را که دختري سـاده اسـت صـرفاً بـراي سـرگرمی و فـارغ       . شود می

در . کنـد  اي عاشقانه برقـرار مـی   رابطه ،خواهد؛ اما به تدریج با او شدن از فضاي جنگ می

بینـد و در بیمارسـتان بسـتري     ردریک بـه شـکل فجیعـی آسـیب مـی     ف ،ها یکی از حمله

کنند از موقعیتی که ایجاد شـده اسـتفاده    دوستان او از جمله رینالدي سعی می. شود می

بـه دلیـل   . اما این موضـوع بـراي خـود او اهمیتـی نـدارد      .کنند و براي وي مدال بگیرند

ل کـار کـاترین اسـت، بسـتري     جراحات وارده، فردریک در بیمارستانی در میلان که مح

پس از . شود کنند و در نتیجه کاترین باردار می در آنجا رابطۀ پرشوري برقرار می. شود می

در عملیـاتی دیگـر، بـه فرمـان نیروهـاي مـافوق،       . گـردد  مداوا، فردریک به جنگ بـازمی 

ان شوند؛ اما فرمانده جنگ دستور تیربـار  نشینی می رزمانش مجبور به عقب فردریک و هم

فردریک به سختی و با خطـر فـراوان از   . کند صادر می ،اند نشینی کرده که عقبرا کسانی 

پس از فرار، او و کـاترین مجبـور بـه مهـاجرت بـه سـوئیس       . کند عدالتی فرار می این بی

 آیـد و خـود او بـر اثـر     کاترین زایمان سختی دارد و نـوزاد مـرده بـه دنیـا مـی     . شوند می

 . گردد در پایان فردریک، سرخورده و ناامید به هتل بازمی. کند ریزي شدید فوت می خون

 

  »هاي آبدر شعله«و  »وداع با اسلحه«هاي در رمان دوسویگی

 »وداع با اسلحه«بخشی در رمان  برداري یا سبک سبک

هـا   یکی از انواع دوسویگی است که در آن، نویسنده ارزش ،بخشی برداري یا سبک سبک

بینی شخصیت همخوانی دارد و در نتیجـه مقصـود    دهد که با جهان میو مفاهیمی را نشان 

 گیرنـد  بـرد، در یکسـو قـرار مـی     اي کـه نویسـنده از آن مـی    اولیه و اصلی سبک و استفاده

اي  هـا بـه گونـه    ، نام شخصیت»وداع با اسلحه«در رمان . )122: 1387پور، زاده و غلام غلامحسین(

واقـع در ایـن رمـان، نویسـنده در مـوارد       در. نهـا دارد است که دلالت بر گفتمان و عقاید آ

ها تعیین کند، آنها را با عناوین اجتمـاعی   متعدد به جاي اینکه نام مشخصی براي شخصیت

هـا بـیش از    شود که شخصـیت  این موضوع سبب می. کند هاي نظامی معرفی می  و یا درجه
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 . کنند تداعی  نظامی یا مذهبی را اینکه هویت شخصی داشته باشند، گفتمان

دوستان فردریک در ایتالیا، افسران نظامی هستند کـه رابطـۀ آنهـا بـا هـم نزدیـک و       

عنوان راوي، به جز معدود اشخاصی مثل رینالـدي، بقیـه     حال او به  با این. صمیمی است

 : برد را با عنوان و رتبۀ نظامی یا دینی نام می

گذشـت   ه از خیابان میمان را دید ک دوست من، کشیش سالن غذاخوري« -

 ).24: 1400همینگوي، ( »داشت و پاورچین پاورچین توي گل قدم برمی

  ).همان( »سر گذاشتن با کشیش را گذاشت بعد از غذا، سروانِ ما بناي سربه« - 

 زیـرا عقیـده نیسـت؛    هـم  ،فردریک با این اشخاص، هرچند دوستان نزدیک او هستند

آنهـا ایتالیـا   . دیدگاهی متعصبانه دارند ،سبت به جنگآنها افسرانی ایتالیایی هستند که ن

هـا   گذاري شخصیت نام. دانند که باید از آن به هر شکل دفاع کرد را سرزمینی مقدس می

سـربازانش را کـه بـا آنهـا      ،فردریک/ که راوي یابدمیاساس رتبۀ نظامی آنگاه اهمیت  بر

  .کند عقیده است، با اسامی شخصی روایت می هم

 »هاي آب در شعله«بخشی در رمان  ري یا سبکبردا سبک

واقع بـه   ها در گذاري روي شخصیت نام فننیز نویسنده با  »هاي آب در شعله«در رمان 

راوي که همان قهرمان اسـت، بـه جـز اطلاعـات     . دهد بینی آنها را نشان می شکلی جهان

نـابراین  ب .دهـد، در رمـان هـیچ نـام مشخصـی نـدارد       محدودي که هویت او را نشان می

 ،کار برده تا بر اساس آن  است که نویسنده به فنینام بودن قهرمان،  بی که توان گفت می

در رمان بـه غیـر از حـوادثی کـه رخ     . هاي فکري او باشد سو با دغدغه شخصیت راوي هم

هایی است که او نسبت به عبود، یکـی از   ترین مسئله و دغدغۀ راوي، تردید دهد، مهم می

واقع راوي بدون اینکه دلیل مشخصی داشته باشـد، همـواره گمـان     در. ردها دا شخصیت

عنوان جاسوس در بین نیروهاي خودي حضـور    ستون پنجم است و به ،کند که عبود می

. شود تردید راوي به یقین نزدیـک شـود   هرچند رخ دادن برخی حوادث موجب می. دارد

در پایان، مفقـود  . کند ود پیدا نمیبا اینهمه هرگز سندي محکم دالّ بر جاسوس بودن عب

شدن عبود و تنها جا ماندن کولۀ او، بر سرنوشت نامشخص عبود تأکید دارد و به ابهامات 

 /هـویتی راوي  توان چنین اذعان داشـت کـه بـی    با این تفاصیل می. افزاید ذهنی راوي می

 . قهرمان در این رمان با ابهامات ذهنی او هماهنگ است
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. هایی است که دوست راوي هسـتند  هاي قابل تأمل در رمان، نام شخصیت از دیگر نام

شخصـیت حیـدر در رمـان،    . ها در رمان بیشتر به تیپ نزدیـک هسـتند   البته این شخصیت

، )ع(واقع لقـب حضـرت علـی    واجد دو جنبۀ پایبندي به دین و شجاعت است که این نام در

شـیخ فریدالـدین،   . ت بـوده اسـت  داري و شـجاع  امام نخست شیعیان است که مظهر دیـن 

شـیخ فریدالـدین عطـار    «گـر نـام    مسلک رمان است که این نام نیـز تـداعی   شخصیت عارف

هایی است که بـه تـازگی از    مستر آراگون، یکی از شخصیت. از عرفاي نامی است »نیشابوري

نوع پوشش، رفتار و کلام این شخصیت از فضاي خشـن و حتـی معنـوي    . تهران آمده است

. بر همین اساس نام او نیز متناسب با همین موضوع انتخاب شده اسـت . به دور استجنگ 

 .به همین دلیل نه دلالت بر جنبۀ ایدئولوژیک جنگ دارد و نه جنبۀ معنوي آن

گـذاري   بخشـی در رمـان حاضـر، مربـوط بـه نـام       هـاي سـبک   ترین جنبه یکی از مهم

اسـت کـه در ایـن رمـان،      نکتـۀ قابـل تأمـل ایـن    . هاي نیروهاي ارتـش اسـت   شخصیت

نیروهاي ارتش هستند، همواره خود را بالاتر از نیروهـاي   ءواقع جز هایی که در شخصیت

هـایی   توجه به دانش نظـامی و تخصـص   ها با به بیانی دیگر، این شخصیت. بینند سپاه می

ا ه ـ گذاري این شخصیت نویسنده در نام. شوند اي قائل می که دارند، براي خود امتیاز ویژه

سـروان ناصـري، اسـتوار     :ماننـد  ،از تخصص و رتبۀ نظامی آنها استفاده کرده اسـت  اغلب

 .تیمسار و آذر، سرهنگ پورمعراج جهانگیري، سروان نوش

هـا انتخـاب    اي که براي شخصیت توجه به اسامی بخشی با بنابراین نویسنده در سبک

هـاي هـویتی    اسـتاي ویژگـی  کنـد کـه در ر   هایی را القا می بینی ها و جهان کند، ارزش می

 .ها و عقاید آنهاست شخصیت

 »وداع با اسلحه«نقیضه در رمان 

به . نظریۀ باختین، یکی از اشکال دوصدایگی و گفتار دوسویه استاصطلاح نقیضه در 

. کننـد  اعتقاد او در هر نقیضه، دو زبان، دو سبک و دو گفتمـان بـا یکـدیگر برخـورد مـی     

زمینۀ آن، زبانی نهفته اسـت   ستوارتر و آشکارتر است، در پساگرچه زبانی که ارائه شده، ا

عبـارتی دیگـر نقیضـه، عرصـۀ       بـه  .که ساحتی دوگانه و دوصدا به نقیضه بخشیده اسـت 

 . )29: 1389رضی و بتلاب اکبرآبادي، ( هاست تناقض

، نقیضـه یـا پـارودي ابعـاد مختلفـی دارد کـه مربـوط بـه         »وداع بـا اسـلحه  «در رمان 
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اي  در روزهایی که ارتش ایتالیا قرار است حملـه . هاي مختلف است موقعیت ها و شخصیت

شـود و   واسـطۀ رینالـدي بـا کـاترین آشـنا مـی        به ارتش اتریش داشته باشد، فردریک به

یکی از وجوه پارادوکسیکال این رابطـه، نـوع   . گیرد اي عاشقانه بین آن دو شکل می رابطه

 :استشخصیت کاریکاتورگونه و سادة کاترین 

 ما خیلی به جبهه نزدیک هستیم، نیست؟:] کاترین[«

 .کاملاً:] فردریک[

 خیال حمله ندارند؟. ست، ولی خیلی قشنگها اي جبهۀ مسخره:] کاترین[

 .چرا:] فردریک[

همینگـوي،  ( »این روزهـا کـاري نـداریم   . شه پس براي ما کار پیدا می:] کاترین[

1400 :40(. 

نوع رابطۀ عاشقانۀ آنها نیز در بحبوحـۀ جنـگ و در   علاوه بر شخصیت سادة کاترین، 

 : شود مقابل ماهیت خشن آن، نوعی نقیضه محسوب می

 کنی؟ منو کاترین صدا می:] کاترین[«

 . [...]کاترین:] فردریک[

 .ام سوي کاترین بازگشته  بگو من شب به:] کاترین[

 .)53: مانه( »ام سوي کاترین بازگشته  من شب به:] فردریک[

هاي رمان که جنبۀ نقیضه دارد، مربوط به موقعیتی است که دشمن در  از دیگر بخش

حال فردریـک و سـربازانش مشـغول خـوردن هسـتند و        با این .حال انفجار منطقه است

 :شوند کنند و در همین حین برخی زخمی و برخی کشته می دربارة نوع انفجار بحث می

شـان را نزدیـک بادیـه گرفتـه بودنـد،       چانـه . خوردنـد  شان داشتند می همه«

مـن لقمـۀ   . کشـیدند  ها را هورت مـی  سرشان را عقب داده بودند و ته رشته

بیرون یـک چیـزي   . دیگري ماکارونی و کمی پنیر و یک قلپ شراب خوردم

 .فرود آمد که زمین را تکان داد

 .»یا چارصدوبیسته یا مینن ورفر«: گاوورزي گفت

 . [...]»شه صدوبیست پیدا نمیتو کوهستان که چار«: گفتم

کار افتـادن لکوموتیـو و     صدایی آمد؛ مثل صداي به. به خوردن ادامه دادیم
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من تکۀ آخر پنیرم را . [...] بعد انفجاري رخ داد که دوباره زمین را تکان داد

از میـان صـداهاي دیگـر، همـان صـداي      . خوردم و یه قلپ شراب نوشـیدم 

صداي غرشی آمد کـه اول سـفید بـود و بعـد      بعد. [...] لکوموتیو را شنیدم

خواستم نفـس بکشـم، ولـی نفسـم بـالا      . سرخ شد و غرید و باد یورش کرد

نیامد و حس کردم از بدن خـودم بیـرون رفـتم و رفـتم و رفـتم و رفـتم و       

اش در هوا بودم و نرم و چابـک از خـودم بیـرون رفـتم و دانسـتم کـه        همه

 .)84-83: 1400همینگوي، ( »ام مرده

وجه دیگر نقیضه در رمان حاضر، مربوط به زمانی اسـت کـه رینالـدي سـعی دارد از     

تـلاش جـدي رینالـدي در ایـن     . مجروحیت فردریک استفاده کند و براي او مدال بگیرد

 :تفاوتی محض فردریک است هدف در تناقض با بی

 ،اي گن اگه بتونی ثابت کنی کـه یـک کـار قهرمـانی کـرده      می:] رینالدي[«

. حالا دقیقاً برام تعریف کن ببینم چی شد. ند برات مدال نقره بگیرندتون می

 هیچ کار قهرمانی هم کردي؟

 .»خوردیم که به هوا پرت شدم نه، داشتیم پنیر می«: گفتم

یـا قـبلاً یـا    . اي تو حتماً یک کار قهرمانی کرده. جدي حرف بزن]: رینالدي[

 .خوب به یاد بیار. بعداً

 .)94: همان( »ردممن کاري نک:] فردریک[

 »هاي آب در شعله«نقیضه در رمان 

، رمانی است که متمرکز بر وقایع جنگ نوشته شده و مطابق »هاي آب در شعله«رمان 

بـا   .اي مقدس، بسیار مهم و جدي است جنگ در این رمان پدیده ،با روایتی که ارائه شده

ت و قداسـت را نقـض   هـایی وجـود دارد کـه ایـن جـدی      موقعیـت  ،حال در این رمان  این

توان گفت شخصیت آهنج در رمان حاضر، شخصیتی است که تقریباً با همۀ  می. کنند می

واقع نـوع رفتـار و گفتـار ایـن      در. اي پنهان یا آشکار شده است ها وارد مناقشه شخصیت

تـرین   او در حساس. اي است که در تناقض با جدیت پدیدة جنگ است گونه  شخصیت، به

 .کند شوخی و تفریح میشرایط جنگ، 

هنگامی که نیروهاي عراقی، مقرّ نیروهاي سپاه را شناسایی کردند، آهـنج پناهگـاهی   
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 : گوید سازد و در پاسخ راوي و در توجیه این کار می زیبا می

فریـد ثـواب موعظـه کـردنش را     . دانی، اهل نماز و دعـا نیسـتم   من که می«

البتـه  . کنی را ثواب کار چاق برد، بقیه هم ثواب موعظه شنیدن و من هم می

   .)303: 1378مردیها، ( »خورد چندان به جایی برنمی ،ثواب هم ندهند

 . خواهد چیزي بنویسد از راوي می ،اي که نصب کرده در ادامه او همچنین روي تخته

 چه بنویسم؟:] راوي[«

 .)304: همان( »مابقی درب و داغون. بنویس العلماء باقون:] آهنج[

اي مقـدس و   وجهـه  ،وگو علاوه بر اینکه برخلاف سیاق مـتن کـه جنـگ    تدر این گف

بـا مقولـۀ دیـن نیـز بـا شـوخی        و طنز در آن قابل دریافت است ی ازهای جدي دارد، رگه

هاي رمان که رزمندگان واقعی هسـتند و   شخصیتبه بیانی دیگر، بیشتر . کند  برخورد می

هـاي دیـن و    تند، به نوعی مقید بـه آمـوزه  رزم آهنج هس اتفاقاً در سپاه حضور دارند و هم

از سـویی دیگـر بـرخلاف    . شعائر آن هستند؛ اما آهنج در میان دوستانش چنـین نیسـت  

هـاي مختلـف نشـان     انـد، او در موقعیـت   باخته تصور رایج که نیروهاي جنگی همگی پاك

بـاران   مثال در شرایطی کـه سـنگر گلولـه    براي. دهد که به لذّات دنیایی وابسته است می

 :قیدي خاص خود مشغول خوردن است شود، آهنج با همان بی می

اي ترقه آرامش  چکید که گلوله آب هندوانه از چانۀ آهنج روي شلوارش می«

آهنج که آسیایش یـک دم آرام گرفتـه بـود، بـا     . را زیر لگد محکمی ترکاند

تـر   ترخندي یک پاره هندوانۀ دیگر به آن سپرد که گلولۀ دوم کمی نزدیـک 

هاي آهنج یک لحظه از چرخش باز ایستاد و بعد بـا   دندان. به زمین نشست

خیالی پنهان کنـد، آرام روي   پوشش بیکرد آن را زیر  می تردیدي که سعی 

قدر نزدیک خورد که دود و غبـار مشـام سـنگر را     گلولۀ بعدي آن. هم لغزید

 .کلافه کرد

 . اند ها قصد جان ما را کرده مروت نه، راستی راستی انگار این بی:] گفت[ 

هـا   خـوردة هندوانـه روي زمـین آرام گرفـت و نواخـت گلولـه       قاچ نـیم [...] 

 .)305: همان( »الا کشیدمرتبه ب یک

. توصیف چنین موقعیتی در رمان به نوعی در تضاد با گفتمـان رسـمی جنـگ اسـت    



   1402 پاییز، مهفتادشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  98

شـود،   هاي جنگی کـه هـر لحظـه آوار مـی     خوردن و در عین حال به سخره گرفتن گلوله

آهنج علاوه بـر لـذت   . برد جدیت روایت جنگ را به سوي یک موقعیت پارادوکسیکال می

آبـادان آورده   به یز علاقۀ زیادي دارد، تا آنجا که او را نیز با خودخوردن، به همسر خود ن

 .)312: 1378مردیها، ( زند است و گاه به گاه و پنهان از دیگران به او سر می

مطابق با نظر باختین، کارکرد نقیضه این است که برخلاف گفتمـان رسـمی رایـج در    

ر و گفتار آهـنج دارد، توصـیفی   توصیفی که راوي از شخصیت، رفتا. متن در جریان است

 . است کاملاً در تضاد با گفتمان رسمی جنگ در متن

 »وداع با اسلحه«اسکاز، طنین یا گفتمان شفاهی در رمان 

هاي دوسویگی در رمان است کـه بـاختین آن    اسکاز یا طنین نیز یکی دیگر از ویژگی

است که روایـت شـفاهی را   این مقوله بیانگر حالت یا تکنیکی روایی . را مطرح کرده است

این مقوله، آن بخـش از دوسـویگی در   . )123: 1387پور، زاده و غلام حسینغلام( نمایاند بازمی

ایـن صـدا معمـولاً همـان     . انداز شود شود صدایی در متن طنین متن است که موجب می

گفتمان . روایی به خواننده القا کند فنکوشد با استفاده از  گفتمانی است که نویسنده می

، حول محور دو گفتمان اصلی کـه در مـتن حضـور دارد    »وداع با اسلحه«شفاهی در رمان 

 .اندازد واقع این دو گفتمان کلی توسط نویسنده در متن طنین می در. چرخد می

 گفتمان ارتش

چند تن، بـه نـوعی بـا جنـگ در      يهاي رمان، به استثنا توان گفت همۀ شخصیت می

ارتـش ایتالیـا    ءنظامی که فردریـک نیـز یکـی از آنهاسـت، جـز     نیروهاي . ارتباط هستند

بسـیاري از نیروهـاي ارتـش    . شوند که در نبرد با نیروهاي اتریش قرار دارند محسوب می

ایتالیا از افسران و سربازان ایتالیایی هستند و برخـی نیـز ماننـد فردریـک از کشـورهاي      

 ـ. دیگري از جمله آمریکا به این نیرو ملحـق شـدند   ین بسـیاري از نیروهـاي ارتـش،    در ب

هایی وجـود دارد کـه سـنخیت چنـدانی بـا       نیروهایی که ایتالیایی هستند، ویژگی ویژه به

رغـم رابطـۀ    توان گفت فردریک در میان این جمع، علی به بیانی دیگر می. فردریک ندارد

  .اي که وجود دارد، تنهاست  نظامی و دوستانه

 نگاه متعصبانه به جنگ - 

رائنی را در متن یافت که هدف بسیاري از نیروهاي ارتش از ملحق شدن به توان ق می

پرستی نیست؛ بلکه آنها بیشتر دیـدگاهی متعصـبانه بـه ایـن رویـداد       جنگ، حس میهن
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تا آنجا که کسانی را  ،شود هاي تند می دارند و همین تعصب کور، موجب خشم یا واکنش

 .دهند له قرار میدارند نیز مورد حم که در این راه گام برمی

  هاي رمان است که عـلاوه بـر نقـش مـذهبی کـه دارد، بـه       کشیش یکی از شخصیت

دیدگاه کشیش نسبت به جنگ، دیدگاهی عاقلانـه  . کند عنوان افسر در ارتش خدمت می

کند؛ اما این دیـدگاه   اندیشانه به پدیدة جنگ نگاه می واقع مصلحت او در. رو است و میانه

 :دهند از نیروها نیست تا جایی که او را مورد آزار قرار میمورد قبول بسیاري 

ها جنگ رو  خواد اتریشی کشیش می. کشیش خوش نیست«: سروان داد زد«

 .کشیش سرش را تکان داد. دادند دیگران گوش می .»ببرن

 .»نه«: گفت

خـواد مـا حملـه     تو دلـت نمـی  . خواد ما حمله نکنیم کشیش می:] سروان[ 

 نکنیم؟

 »کنم باید حمله هم بکنیم اگر جنگی در کار هست، تصور می. هن:] کشیش[

 .)33: 1400همینگوي، (

دهـد،   هاي رمان که دیدگاه تعصبانۀ برخی نیروهاي ارتش را نشان مـی  از دیگر بخش

نشـینی   اند، مجبور به عقـب  بر فرمانی که دریافت کرده زمانی است که بسیار از نیروها بنا

 اغلـب شود و بسیاري از این نیروها را که  س جنگی وارد عمل میحال پلی  با این. اند شده

 :کند هاي بالا هستند، محکوم به تیرباران می افسرانی با درجه

این افسر هم از نفـراتش جـدا   . کردند داشتند از یک نفر دیگر بازپرسی می«

هنگامی که حکـم را از روي  . به او اجازه داده نشد توضیحی بدهد. شده بود

گریه کرد و هنگامی که او را بردند هم گریه کرد و داشتند از  ،اندنددفتر خو

فهمیـدم   مـی . [...] کردند که او را تیرباران کردند یک نفر دیگر بازپرسی می

همۀ آنهـا  . کرد کند، اگر مغزي داشتند و اگر کار می مغزشان چگونه کار می

  .)288: همان( »دادند مردان جوانی بودند که داشتند کشورشان را نجات می

 طلبانه دیدگاه منفعت - 

طلبی و سودجویی آنها در  از دیگر ابعاد شخصیتی نیروهاي ارتش ایتالیا، حس منفعت
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واقع هدف این افراد در جنگ، صرفاً جنبۀ مادي دارد و براي کسـب ایـن    در. جنگ است

 .کنند تمام سعی خود را می ،منافع

هـایی اسـت کـه نگـاهی کـاملاً       یترینالدي، دوست نزدیک فردریک، یکـی از شخص ـ 

کوشـد   شود، او می هنگامی که فردریک در جنگ مجروح می. طلبانه به جنگ دارد منفعت

 :ماجراي مجروح شدن فردریک را به سمتی هدایت کند تا بتواند براي او مدال بگیرد

گـم یـه مـدال     رم سـراغ انگلیسـیه، مـی    از اینجا که رفتم، مـی :] رینالدي[«

 .بگیرهانگلیسی برات 

 . دن اونا اینجوري به کسی مدال نمی:] فردریک[

فرسـتم   کار داري، من افسر رابط رو می تو چه. رویی تو چقدر کم:] رینالدي[

 .)96: 1400همینگوي، ( »ها بر بیاد اون بلده چطوري از پس انگلیسی. دنبالش

اننـد  او نیـز م  .یکی دیگر از دوستان فردریک است کـه در جنـگ شـرکت دارد    ،اتوره

 :بسیاري از نیروهاي دیگر، منافع نظامی جنگ برایش اهمیت دارد

سـه تـا سـتاره و شمشـیرهاي     . شم من به دلیل لیاقت در جنگ سروان می«

  .)164: همان( »چپ و راست و تاج هم روش

 پرستانه دیدگاه وطن - 

گوید خیلی روشن نیسـت و   ملحق شدن فردریک به ارتش ایتالیا، آنچنان که خود می

وگوهاي دیگـر او خـلاف ایـن امـر اثبـات       تفاوت است، اما در گفت هراً نسبت به آن بیظا

 :شود می

شما همون آمریکایی هستین کـه تـو ارتـش ایتالیـا خـدمت      :] سرپرستار[«

 کنه؟ می

 .بله خانم:] فردریک[

 [...]چطور شد که رفتین تو ارتش ایتالیا؟ چرا با ما نیامدین؟ :] سرپرستار[

 .)43: همان( »در ایتالیا بودم، زبون ایتالیایی هم بلد بودم آخه:] فردریک[

کنـد،   اي می جنگ اظهارنظرهاي عاقلانه بارهاما کشیش که دوست فردریک است و در

 :داند پرست می او را وطن

 .من هم افسرم. شما درجۀ افسري دارید:] فردریک[«
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د؛ یک نفـر  شما که ایتالیایی هم نیستی. واقع افسر نیستم من در:] کشیش[

 . ولی به افسران بیش از افراد نزدیک هستید ،خارجی هستید

 فرقشون چیه؟:] فردریک[

اي هسـتند کـه جنـگ را راه     عـده . تـوانم بگـم   بـه آسـانی نمـی   :] کشیش[

اي هم هستند کـه   عده. شوند در این کشور خیلی از اینها پیدا می. ندازند می

 . [...]ندازند جنگ را راه نمی

 .کنم هم به آنها کمک می من:] فردریک[

همینگـوي،  ( »پرسـتید  شـما وطـن  . شما یک نفر خـارجی هسـتید  :] کشیش[

1400 :103(. 

تفاوتی ظاهري فردریک به جنگ، او نسبت به ایـن   رغم بی توان گفت علی بنابراین می

نشـینی و   توان بـه مـاجراي عقـب    در تأیید این موضوع می. کند جریان احساس تعهد می

نشـینی مـورد مؤاخـذه و     هنگامی که دژبان، او را به خاطر عقـب  .شاره کردفرار فردریک ا

 :رسد دهد، گویی تعهد فردریک به پایان می توهین قرار می

خشم به همراه هر تعهدي در رودخانه شسته شده بود؛ گرچه هنگامی کـه  «

خواسـت دیگـر    دلـم مـی  . تعهدم به پایان رسید ،آن دژبان گریبانم را گرفت

ه تـن نداشـته باشـم، گرچـه بـه ریخـت ظـاهر چنـدان اهمیـت          اونیفورم ب

 افتخـاري . ها را کنده بودم؛ ولی این براي آسـانی کـار بـود    ستاره. دادم نمی

 .)297: همان( »از من گذشته بود. با آنها مخالف نبودم. نبود

 گفتمان مذهب 

ه در هاي شفاهی است ک ـ بر گفتمان نظامی، گفتمان مذهب نیز یکی از گفتمان  علاوه

عیار این گفتمان در رمـان حاضـر،    توان گفت نمایندة تمام می. هاي متن جریان دارد لایه

گویی کـه کشـیش بـا فردردیـک      در گفت. کشیش است که رابطۀ خوبی با فردریک دارد

 :دارد خدا بیان می دربارهدارد، دیدگاه خود را 

 »خدا را دوست ندارید؟«: پرسید] کشیش[«

 .ترسم ا ازش میه گاهی شب:] فردریک[

 .باید خدا را دوست بدارید:] کشیش[

 .دارم من زیاد دوست نمی:] فردریک[
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هـا گفتیـد، ایـن     اما آنچه راجـع بـه شـب   . دارید دوست می. چرا«: گفت

وقتی کسی را دوست بداریـد، میـل داریـد کارهـایی     . دوست داشتن نیست

 .»دمت بکنیدمیل دارید خ. میل دارید فداکاري بکنید. برایش انجام بدهید

 .دارم من دوست نمی:] فردریک[

. دانـم کـه دوسـت خواهیـد داشـت      دوست خواهید داشـت، مـی  :] کشیش[

 .)105: 1400همینگوي، ( »وقت سعادتمند خواهید شد آن

مذهب، دیدگاهی کاملاً معنوي اسـت و فردریـک تـلاش     دربارههرچند دیدگاه کشیش 

گذارد تا آنجا که او مفهـوم عشـق را در    أثیر میکند آن را انکار کند، عمیقاً بر فردریک ت می

کند، بـا   هنگامی که فردریک از جنگ فرار می. کند قالب یک مفهوم مذهبی درك و باور می

وگـویی   در گفـت . کند هم دوست بودند ملاقات می کنت گرفی، پیرمردي مسن که زمانی با

 :کند اینگونه بیان میمذهب  دربارهکه فردریک با کنت گرفی دارد، او دیدگاه خود را 

همـۀ قـوم و   . من همیشـه منتظـر بـودم کـه مـؤمن بشـوم      :] کنت گرفی[«

ولی مثل اینکه در مـورد  . هاي من در موقع مرگ بسیار مؤمن بودند خویش

 .من خبري نشده

 .هنوز خیلی زوده:] فردریک[

ام که احساسـات   شاید آنقدر عمر کرده. شاید هم خیلی دیره:] کنت گرفی[

 .سرم گذشتهمذهبی از 

 .آن ها به سراغم می احساسات مذهبی من که فقط شب:] فردریک[

فرامـوش نکنیـد عشـق یـک     . پس شما هم عاشـق هسـتین  :] کنت گرفی[

  .)332: همان( »احساس مذهبی است

 »هاي آب در شعله«اسکاز، طنین یا گفتمان شفاهی در رمان 

فتمـان سـتون پـنجم یـا     ، گفتمان شفاهی در قالب سه گ»هاي آب در شعله«در رمان 

هـاي پنهـان    واقع این صداها در لایه در. خیانت، گفتمان سپاه و گفتمان ارتش نمود دارد

 .یابد مستقیم مخاطب آنها را درمی متن طنین دارند و به شکلی غیر

 خیانت/ گفتمان ستون پنجم

و او  نام عبود مشکوك است  رزمان خود به همواره به یکی از همدر رمان حاضر، راوي 

نقشـۀ   ،هاي ذهنی او این اسـت کـه عبـود    واقع یکی از مشغله در. داند را ستون پنجم می
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از قضـا  . شـده اسـت   عملیات را به دشمن لو داده و او بوده که همیشه باعث شکست مـی 

بـا همـۀ ایـن    . شود آید که شک راوي به یقین نزدیک می هاي متعددي پیش می موقعیت

گویـد، بلکـه ایـن اندیشـه      با دیگران با صراحت سـخن نمـی  اوصاف، راوي از تردید خود 

هـاي ذهنـی    هاي متعدد رمان، این دغدغه در بخش. همواره به شکلی آزاردهنده با اوست

برد؛ یـا اینکـه حضـور او در     گونه به سر می گیرد که راوي در حالت توهم هنگامی اوج می

واقعیـت و خیـال بـا هـم      کنـد و  یک موقعیت واقعی، خیانت عبود را برایش تـداعی مـی  

وگـو   بان گفـت  ها، سرهنگ پورمعراج، دایی راوي، با دیده در یکی از موقعیت. آمیزند درمی

 :کند راه را براي تخیل و توهم راوي بازمی ،وگوي ساده کند و این گفت می

مـرا روي  . روم فرماندهی گـروه  می:] بان سرهنگ پورمعراج خطاب به دیده[«

 .تماست قطع نشود. ه و پنج داريچانل سی و هفت، پنجا

! اي چـه جملـه  . داري، تماست قطع نشـود ... ما را روي چانل:] تخیل راوي[

ایـن را هـم کسـی لـو     . این بار هم انگار باختیم. افتد ها می آدم یاد جاسوس

داده بود؟ این بار هم ستون پنجم دخالت داشت؟ ولی اینجا که کسی قصـد  

. کـرد لابـد   و انتقـال دشـمن را هشـیار مـی    همه نقل  این. غافلگیري نداشت

هشیاري، غفلت، خودي، دشـمن، برنـده، بازنـده، چـه خبـر اسـت در ایـن        

 مملکت، در این دنیا؟

 .دنیا سر تا پایش عشق و خشم است

 . سرخوش است. با بوي عطر پونۀ وحشی. در آن لباس آراسته. عبود است

 .)206: 1378مردیها، ( »منظورت از این کلمات چیست عبود؟:] تخیل راوي[

انداز است، صداي خیانت است که راوي هـر بـار بـا     در این روایت خیالی، آنچه طنین

کند شهید  گونۀ دیگر که تصور می او در یک حالت وهم. کند صداي عبود آن را تداعی می

 :زند شده است، مفهوم خیانت را اینگونه به عبود گره می

هاي جبهه هم  بچه. مان جلوي در خانه. خلایقسر انگشتان . این هم تابوتم«

آن شب، شب . هاشم، فرید، آهنج، حیدر، عبود. براي عرض تسلیت. اند آمده

اخلاص؟ شک، شک، ستون پنجم، خیانت، ستون . شبیخون، تلاش، اخلاص

 .)152: همان( »ششم، شکست، شکست، خدایا به فریاد برس
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 گفتمان سپاه

ه از زبان راوي سعی دارد بر فضـاي مـتن حـاکم کنـد،     که نویسند هاییهمقولیکی از 

هاي گوناگون نیروهاي سپاه را نیروهایی  او در موارد متعدد و به شیوه. گفتمان سپاه است

دانـد کـه حاضـرند بـراي دفـاع از خـاك در مقابـل بیگانگـان          مقید و متعهد به وطن می

ابل با نیروي ارتش صـورت  این نوع توصیف از سپاه، بیشتر در جهت تق. فشانی کنند جان

در موقعیت زیر که راوي براي گرفتن تجهیزات نـزد نیروهـاي ارتـش رفتـه، بـا      . گیرد می

 :کند دیدن اوضاع نابسامان آنجا، موقعیت و کنش نیروهاي سپاه را تداعی می

مثـل  . گیـرم  سراغ شیخ را مـی . گیرد ها خیلی زود دارد با محیط خو می روحیه«

دهـی نیـرو را هاشـم بـه عهـدة او      سـازمان . فارغ شده استاینکه تازه از کارش 

اش که لحظۀ آمدن به ما پیوستند، عضـو   چون گروه بیست نفري. گذاشته است

هـا و راه   این را حتی از قیافه. اند و تجربۀ نظامی خوبی دارند گروهان ضربت بوده

 .)177: 1378مردیها، ( »شود حدس زد هایشان هم می رفتن و حرف

 رتشگفتمان ا

از سویی دیگر، برخلاف نیروهاي سپاه که در این رمان به شکلی کـاملاً متعهدانـه بـه    

آنهـا   .کنند ندارنـد  هیچ تعهدي به خدمتی که می ،نیروهاي ارتشاند،  تصویر کشیده شده

. زننـد  گریزند و یا دست به خودکشـی مـی   ترین حالت و با ترس از منطقه می در منفعلانه

کند، علـت ایـن    بانی اقدام می که سرهنگ پورمعراج خود براي دیدهها  در یکی از موقعیت

 :کند کار را چنین بیان می

آمـدن تـوي    شـان مـی   همـه . بـانی  روزهاي اول چندتا سرباز فرستادم دیده«

یکی دو نفر که جلوتر . کردند پیشتر بروند جرأت نمی. سنگرهاي خط مقدم

عاقبـت خـودم آمـدم ایـن      تا. رفتند، جاي مناسبی براي ماندن پیدا نکردند

چندتا سرباز را مأمور کـردم نـوك تپـه، سـنگر     . [...] اطراف را برانداز کردم

روز اولی که مشغول شدند، آنقدر گلوله دور و برشـان  . دیدگاه درست کنند

روز بعد یکی از سربازها به خودش تیر زده بـود  . زدند که دوتا زخمی دادیم

ولـی معلـوم   . تیر خورده گفت تک می. دکه به عنوان زخمی از میدان در برو

 .)165: همان( »گوید بود دروغ می
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 »وداع با اسلحه«گفتمان جدل پنهانی در رمان 

شـود و اگـر    در فرآینـد بـین دو فـرد اجتمـاعی سـاخته مـی      «پنهـانی  گفتمان جدل 

فرض یک مخاطب، در لبـاس   سخن و مخاطب در صحنه حاضر نباشند، گفتار یا پیش هم

رغـم   در این گفتمان، علـی . )75: 1396تـودورف،  ( »شود گروه اجتماعی آغاز میفرد متعارف 

وگو هستند، گویی صداي نفر سومی نیز وجود دارد که موجب  اینکه دو نفر در حال گفت

بر نظر باختین، صداي نفر سوم لزوماً وابسته به حضـور   بنا. گردد وگو می تعارضی در گفت

شود که در آن  منجر به ظهور نگاه مضطربانه می درگیري جدل پنهانی. آن شخص نیست

 . )128: 1387پور، زاده و غلام حسینغلام( شود کلام یک شخصیت با مکث همراه می

طور کلی صداي دو گفتمان کلان نظامی و مذهبی در مـتن    به »وداع با اسلحه«در رمان 

هـا   ن گفتمـان هاي این رمان، به شـکلی تحـت سـیطرة یکـی از ای ـ     جریان دارد و شخصیت

بنابراین در گفتمان جدل پنهـانی، صـداي یکـی از     .نوعی با آنها ارتباط دارند هستند و یا به

 .شود وگوي دو نفر شنیده می عنوان صداي نفر سوم، در بین گفت  ها به این گفتمان

 گفتمان مذهب

اي کـه راوي   گونـه  بـه  ،هاي مهم در رمان حاضر است گفتمان مذهب، یکی از گفتمان

کنـد،   اما هنگامی که او به این گفتمان با تردیـد نگـاه مـی   . واجهات متعددي با آن داردم

ها، هنگامی که فردریک قصـد   در یکی از موقعیت. کند آن را نپذیرد و انکار کند سعی می

 :دهد آنتونی میبند سن رفتن به جبهه دارد، کاترین به او گردن

: گفـت . و گذاشت کف دست منچیزي را از دور گردنش باز کرد ] کاترین[«

 »فردا شب بیا. آنتونیهبند سن گردن«

 تو کاتولیک نیستی که، ها؟:] فردریک[

 .آنتونی خیلی خاصیت دارهگن سن ولی می. نه:] کاترین[

  .)69: 1400همینگوي، ( »خداحافظ. دارم برات نگرش می:] فردریک[

به مذهب، آنگونه کـه  وگو هنوز چندان  که مشخص است، فردریک در این گفتچنان

کـاترین   وقتـی بر همین اساس . کشیش اعتقاد دارد، مقید نیست یا در مرحلۀ انکار است

دهد، با نوعی نگرانی یا اضطراب از مذهب کاترین سـؤال   آنتونی را می بند سن به او گردن

شـود،   وگوي کاترین و فردریـک شـنیده مـی    واقع صداي سومی که در گفت در. پرسد می

 .هب استصداي مذ
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 گفتمان ارتش

هـا بـه عنـوان صـداي سـوم       وگوي شخصـیت  هایی که در میان گفت از دیگر گفتمان

هـاي ارتـش    دهنـدة ویژگـی   واقع ایـن صـدا، نشـان    در. حضور دارد، گفتمان ارتش است

فردریک از ارتش فرار و با کاترین  وقتی. ایتالیاست که فردریک در آن حضور داشته است

 :مچنان نگران عواقب واکنش این گفتمان استکند، او ه ملاقات می

 .خوندي خواي؟ تو بیمارستان همیشه روزنامه می روزنامه نمی:] کاترین[«

 .خوام دیگه روزنامه نمی نه،:] فردریک[

 ش بخونی؟ خواي چیزي درباره یعنی انقد بد بود که حتی نمی:] کاترین[

 .ش بخونم خوام چیزي درباره نه، نمی:] فردریک[

تـا حـالا مـن هـم همـه چیـز رو       . کاشکی من هم بـا تـو بـودم   :] رینکات[ 

 .دونستم می

وقـت خـودم بـرات     م مرتـب کـردم، اون   اگه حسابش رو تو کلـه :] فردریک[

 .)316: 1400همینگوي، ( »کنم تعریف می

وگو نیز حضـور صـداي سـوم کـه همـان گفتمـان        که مشخص است، در این گفتچنان

اقع خواندن روزنامه، به نوعی آشکار شدن صداي ارتـش  و در. شود مشخص می ،ارتش است

 . کند شود و به همین دلیل از آن دوري می است که موجب اضطراب و نگرانی فردریک می

 »هاي آب در شعله«گفتمان جدل پنهانی در رمان 

، صداي تردید و صداي ارتش بر متن سیطره دارد کـه در  »هاي آب در شعله«در رمان 

  . یابد ها نیز به صورت صداي سوم و پنهانی حضور می صیتوگوي بین شخ گفت

 صداي تردید

در «که پیش از این گفته شد، یکـی از صـداهایی کـه بـه شـکل پنهـان در رمـان        چنان

این صدا آنچنـان قـوي   . وجود دارد، صداي تردید راوي نسبت به عبود است »هاي آب شعله

کند و او گویی با بخشی از درون خـود بـر    راوي را دچار توهم می ،است که در موارد متعدد

حال راوي از این موضوع با صـراحت بـا دیگـران سـخن       با این. سر این موضوع جدال دارد

هاي دیگر نیز بدون اینکه در مورد این  گوید و نکتۀ جالب این است که گویی شخصیت نمی

ا بـا یکـدیگر   ه شخصیت وقتیدر مواردي . کنند موضوع شفاف صحبت کنند، به آن فکر می
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 .کند وگو هستند، گویی آن صدا به شکل گفتمان جدل پنهانی ظهور می در حال گفت

کننـد نیـروي    نخست فکـر مـی   .بینند راوي و هاشم شبحی را از دور می ،در موقعیتی

او . کند آید؛ اما بعد راوي با تردید او را عبود تصور می عراقی است که از جبهۀ مخالف می

کند و واکنش هاشم گویی با نـوعی اضـطراب همـراه     یدآمیز را مطرح میاین اندیشۀ ترد

کند که این دو شخصـیت بـا کنایـه بـا یکـدیگر       جایی ظهور می ،شود و جدل پنهانی می

 :گویند سخن می

 کنی کی باشد؟ فکر می:] راوي[«

بینی نکنیم، وگرنه این یکی هم مثل بقیه غلـط از   بهتر است پیش:] هاشم[

 [...]. آید آب درمی

 .برد نکند عبود باشد؟ شمایلش که به او می:] راوي[

بعد با حالتی آمیخته به  ،خیره نگاه کرد. هاي انکارآمیز هاشم گرد شد چشم

 »دانم نمی«: تردید گفت

. دادي آمیـز کمتـر مـی    هاي احتیاط از این دست جواب! جالب است:] راوي[

 .)55: 1378دیها، مر( »اي؟ ببینم، در اینکه خودت هستی که شک نکرده

پیکـر بـا یـک     21شـهید هسـتند،    22 پیکـر  افـراد منتظـر   وقتیدر موقعیتی دیگر، 

رسـد و دیگـران    در اینجا تردید راوي نسبت به عبود به اوج می. آید پشتی اضافه می کوله

شـود، گـویی    بدل مـی  و اما برخلاف آنچه در ظاهر رد .نیز با همین تردید درگیر هستند

  :یابدنمیها به یکدیگر در مقابل صداي تردیدي است که هرگز بروز  واکنش شخصیت

پاییــد و بعــد قــدم  اي مــی هــر جســد را لحظــه. هاشــم آهســته راه افتــاد«

ریخت و فرید قصد داشت آنچـه زیـر پوسـتش     حیدر اشک می. داشت برمی

و مـن کنجکـاو   . هاشم مثل همیشه راز سـر بـه مهـر   . جنبد فوران نکند می

 .بیست و یک نفر شهید. به انتها رسید. یافتن یک پاسخ

 همه را آوردید؟:] راوي[

 .بله همه را:] مسئول خط[

 مطمئنید؟:] راوي[

 چطور مگر؟. جسد دیگري نبود:] مسئول خط[
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و . فریـد، حیـدر، هاشـم، مـن    . خـورد  ها در هم گـره مـی   نگاه. پاسخی نبود

هـا   نگـاه رنـگ تردیـد در   . منـدتر از همـه   تر و سـؤال  مسئول خط سرگردان

 »کـرد چیـزي بپرسـد؟    تر شده بود، ولی چرا باز هم کسی جرأت نمـی  غلیظ

 . )383-382: 1378مردیها، (

 گفتمان ارتش

یکی از موضوعاتی که در بین نیروهاي ارتش در جریان است، مربوط به نقـاط ضـعف   

در داران این نیرو، دلایل شکست ایرانیـان   به عقیدة درجه. نیروهاي ایرانی در جنگ است

امـا در بـین نیروهـاي     .هماهنگی و غافلگیر شدن ایرانیان اسـت نا ،مقابل نیروهاي عراقی

بینانه نگـاه کننـد و    رغم مشکلاتی که وجود دارد، خوش شود علی ارتش همواره تلاش می

وگوهایی کـه عمومـاً پنهـانی     حال در برخی گفت  با این. روند موجود را مثبت تلقی کنند

 . گیرد، تأثیر گفتمان فرماندهان ارتش قابل دریافت است ل میبین نیروهاي سپاه شک

وگویی پنهانی کـه بـین هاشـم و راوي در جریـان اسـت، هاشـم بـه عنـوان          در گفت

تـوان صـداي گفتمـان     این در حالی است که مـی . گوید فرمانده، نقاط ضعف نیروها را می

 :ارتش را در آن بازشناخت

گیــرد کــه چطــور شــب پــیش  مــیام  حــالا از خودمــان خنــده:] هاشــم[«

مان یک  که آتش پشتیبانی خواستیم در کرخه کور حمله کنیم در حالی می

خمپاره شصت بود با بیست گلوله و یک تفنگ صدوشش کـه اصـلاً بـه درد    

که اینجـا   در حالی. از منطقه هم هیچ اطلاعاتی نداشتیم. خورد آن کار نمی

و هـر دفعـه از وضـعیت     هـاي دشـمن   روند تا نزدیکی هر شب یک گروه می

 اي منتظـره  چیز غیـر این دفعه ما با هیچ. آورند تري می اطلاعات دقیق ،خط

 .شویم رو نمیبهرو

و . »منتظـره  غیـر «! چه لفظی به زبان آورد هاشم:] وگوي راوي با خود گفت[

 . )238: همان( »به فکرم فرو برد! چه مدعایی

از زبان هاشم بـراي راوي   »منتظره رغی«وگو، واژة  که مشخص است در این گفتچنان

 .توان گفتمان ارتش را تشخیص داد اي کند، می عجیب است و بدون اینکه اشاره
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 گیري نتیجه

اثر ارنست همینگـوي   »وداع با اسلحه«تطبیقی دو رمان جنگ  تحلیل ،پژوهش حاضر

گی بـاختین  اثر مرتضی مردیها بود که باتوجه به نظریۀ دوسوی »هاي آب در شعله«و رمان 

، رمانی آمریکایی است که موضوع آن جنـگ جهـانی   »وداع با اسلحه«رمان . صورت گرفت

راوي رمـان،  . اول است و این جنگ بین ارتـش ایتالیـا و ارتـش سـوییس رخ داده اسـت     

فردریک هنري، شخصیتی آمریکایی است که به عنوان افسر وارد ارتش ایتالیا شده است 

، رمانی ایرانـی اسـت کـه    »هاي آب در شعله«شود و رمان  روایت میدید او و ماجرا از زاویه

اي اسـت کـه نـام     شخصـیت اصـلی رمـان، راوي   . کنـد  جنگ ایران و عراق را روایت مـی 

 .شود مشخصی ندارد و حوادث از دید او روایت می

که پیش از این گفتـه شـد، اصـطلاح دوسـویگی، بخشـی از نظریـۀ چندصـدایی        چنان

در . شـود مـی هـا و نویسـنده بررسـی     آن صداهاي مختلـف شخصـیت  باختین است که در 

هـاي   پژوهش حاضـر، صـداهاي مختلـف هـر دو رمـان مطـابق بـا ایـن نظریـه، در بخـش          

 . شدبخشی، نقیضه، اسکاز یا طنین و گفتمان جدل پنهانی بررسی  سبک

ــا  هــاي تطبیقــی پــژوهش حاضــر نشــان داد کــه در بخــش ســبک  یافتــه ــرداري ی ب

هـا،   گـذاري بـر شخصـیت    نـام  فـن ، نویسـنده از  »وداع بـا اسـلحه  «مان بخشی، در ر سبک

نیـز   »هـاي آب  در شـعله «در رمـان  . دهـد  ها نشان مـی  سویی خود را با نیت شخصیت هم

با این تفاوت . کند ها استفاده می نویسند از همین تمهید در جهت تأیید دیدگاه شخصیت

گذاري آنهـا   تیپیک هستند و شیوة نام، تقریباً »هاي آب در شعله«ها در رمان  که شخصیت

 . نیز بر همین اساس است

  کـاترین بـه    ، گفتمـان و رفتـار شخصـیت   »وداع بـا اسـلحه  «در بخش نقیضه در رمان 

تفـاوت و   همچنین صـداي بـی  . اي در تعارض و تناقض با گفتمان جدي جنگ است گونه

هـاي   در شـعله «رمان  در. گر نوعی نقیضه است تداعی ،گاه طنزگونۀ راوي نسبت به جنگ

، هـاي مختلـف   تفاوت آهنج نسبت به جنگ و لـذت بـردن او در موقعیـت    ، صداي بی»آب

 .شود با صداي جدي جنگ است که در متن نوعی نقیضه تلقی میمتفاوت 



   1402 پاییز، مهفتادشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  110

صورت گفتمان ارتش و گفتمـان    به» وداع با اسلحه«اسکاز یا گفتمان شفاهی در رمان 

، گفتمـان سـتون پـنجم، سـپاه و     »هـاي آب  در شعله« انداز است و در رمان مذهب طنین

   .ارتش بر متن احاطه دارند
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و ، فصـلنامۀ علمـی   »جنگ، وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوي و زمین سوخته اثر احمد محمود

 . 104 -79، صص 4ماره ، شوره دهمهاي ادبیات تطبیقی، د پژوهشی پژوهش

پژوهـی   ، متن»وگویی عطار و منطق گفت الطیر منطق«) 1389(محسن بتلاب اکبرآبادي  و احمد رضی،

 .36-19، صص 46 ماره، شدوره چهاردهم ،)زبان و ادب پارسی(ادبی 

هـاي آب اثـر مرتضـی مردیهـا،      هـاي ادب مقاومـت در رمـان در شـعله     جلوه) 1401(رفیعی، پریوش 

دانشگاه محقـق   ،بیژن ظهیري ییراهنما بهن و ادبیات فارسی، زبا هارشد، رشتکارشناسی هنام پایان

 . اردبیلی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

، »هـاي آب از مرتضـی مردیهـا    تحلیل ساختار و محتواي رمـان در شـعله  «) 1400(شیرشاهی، افسانه 

 . 166-145، صص 1 ماره، شوره پنجمفصلنامۀ ادبیات دفاع مقدس دانشگاه شاهد، د

نامه زبان و ادبیات  کاوش، »هاي آب از مرتضی مردیها اندیشۀ وجودي در شعله«) 1402( --- ---------

 ..DOI: 10.29252/KAVOSH.2023.19189.3330آمادة انتشاروچهارم، وره بیستفارسی، د

هـا و مفـاهیم    میخائیل بـاختین، زنـدگی، اندیشـه   ) 1387(پور نگار غلام و رضا زاده، غریب غلامحسین

 .ن، تهران، روزگاربنیادی
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 .هاي آب، تهران، کویر در شعله) 1378(مردیها، مرتضی 

 جویس و منطق مکالمه، رویکردي باختینی به اولـیس جیمـز  «) 1382(فرزاد یونانی  و مقدادي، بهرام

 .29-19، صص 15 مارههاي خارجی، ش زبان  ، پژوهش»جویس

اصر، ترجمۀ مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي،     هاي ادبی مع دانشنامۀ نظریه) 1398(مکاریک، ایرناریما 

 .تهران، آگه

هاي جنگ حسین فتاحی و بازتاب درونمایۀ عشق در رمان عشق سال) 1397(پور، خدیجه  همتی

 بهزبان و ادبیات فارسی،  هارشد، رشتکارشناسی هنام پایانوداع با اسلحه ارنست همینگوي، 

 .ن، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه لرستا. محمدرضا حسنی جلیلیان ییراهنما

 .وداع با اسلحه، ترجمۀ نجف دریابندري، چاپ نوزدهم، تهران، نیلوفر) 1400(همینگوي، ارنست 
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